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تـوان گـذر از عصـر    عطف تطور مفهومي علم در تاريخ عرب را مـي  ترين نقطةمهم :چكيده
درواقع دين جديد كه در مدينه بنيان يافت، نيازمند علم جديد بود تـا  . عصر نبوي دانست جاهلي به

اي توحيـدي رخ  پرست به جامعـه اي بتبه آن مشروعيت بخشد و البته اين تحول درگذر از جامعه
ي گـرا و ايمـان  رو مفهوم علم نيز دقيقاً در جهت همين دو ويژگي بارز اين دو جامعة قبيلـه  ازاين. داد

و اشـعار منسـوب بـه عصـر      قـرآن ترين منابع موجود براي بررسي چنـين تحـولي،   مهم. تغيير يافت
توان تطور مفهومي علم را در اين دو دوره تـا حـد   ها مي اند كه ضمن بررسي محتوايي آنجاهليت

- تيجـه تـوان چنـين ن  اين اشعار، مي مانده درباره با بررسي اشعار و روايات برجاي. زيادي تبيين كرد

شمرد و بر مبنـاي برخـي روايـات، صـاحب     گيري كرد كه عرب جاهلي چهار موضوع را علم مي
انسـاب عـرب؛ امـا    . 4شـعر؛  . 3ادبيات منثور عربـي؛  . 2العرب؛ ايام. 1: دانستاين علوم را علاّمه مي

 پيامبر اكرم
بـا   هايي را علم دانسـت كـه همسـو   درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوي تنها دانش )ص(

تـوان  درواقـع بـا برداشـتي كلـي مـي     . هاي توحيدي بود و غير آن را ناشي از جهل برشـمرد انديشه
هاي بشر به نيروي لايزال الهي را توليد علم مقدسي دانست كه در عصر نبـوي رخ  اتصاف آگاهي

 در اين دوره كتابـت . تواند از طريق چشم، گوش و دل، آن را كسب كندداد، دانشي كه انسان مي
. ازپيش موردتوجه قرار گرفت و مفهوم علم در جهت تفكري همگرا گسترش معنـايي يافـت   بيش

تفهمي در اين پژوهش مورد واكاوي قرار خواهـد   - اين موضوعي است كه بر اساس روش تبيني 
  .گرفت

  ، علم، عصر جاهلي، شعر، عصر نبويقرآن  :كليدي هايواژه
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Abstract: The most important milestone in the evolution of the concept of Science in 

Arab history is a transition from the age of ignorance to the prophetic era. In fact, the new 

religion that was founded in Medina required new science to legitimize it. This evolution 

occurred in transition from a pagan to monotheistic society. Hence the concept of Science 

changed exactly in line with the same two features of the clan-oriented and faith 

community. The main sources for the study of such a change are the Quran and the poems 

attributed to the Age of Ignorance. Then by examining the content we would be able to 

explain the conceptual evolution of science in this duration.  

By examining the extant poetry and relevant narratives about it, there seems that 

ignorant believed that sciences are collected in four subjects and the owner of these 

sciences should be called ‘Allāmah. The four sciences are: 1- Wars (Ayyam ul-Arab) 2- 

Arabic prose literature 3- Poetry 4- Genealogy.  

But the holy prophet (pbuh) believed that the only knowledge is the science that is in 

conformity with monotheism. He excludes the other sciences for they have come from 

ignorance. In fact, in an overview, the human acknowledgment to the eternal power of God 

is a sacred science which occurred only in the prophetic era; a knowledge that could be 

obtained by eyes, ears and heart. In this period, Arab put more concern on Writing and the 

concept of science developed through the convergence of thoughts.  This theme will be 

analyzed in this study on the base of explaining- understanding method.     

Keywords: science, ignorance age, poetry, the era of the Prophet, the Qur'an  
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  مقدمه

توان مـورد ملاحظـه   شماري از واژگان را در تبيين مفهوم علم و دانش در عصر نبوي مي قرآن،در 
، »علم«ها يعني  شود و سپس بر مبناي يكي از آنقرار داد كه در اينجا به سه مورد مهم آن اشاره مي

  .گرددتطور مفهومي آن از عصر جاهلي به عصر نبوي تبيين مي

مرتبط است و از سوي ديگر، بـه شـماري از    حلمسو به  ، از يكجهلدر برابر » دانش«علم يا 
معرفت ترين واژة متناظر با علم، اصطلاحات همچون معرفت، فقه، حكمت و شعور؛ ولي متداول

است؛ كه منظور از علم در اين مقاله، مفهوم امروزي آن نيست؛ بلكه مفهـوم علـم را از منظـر دو    
  .كند مانده از مردم اين دو عصر تبيين مي جامعة جاهلي و نبوي بر مبناي آثار برجاي

توان در جنوب عربستان، مي ملعهاي دربردارندة ريشة نبشتهبر مبناي آخرين برگردان سنگ
بينش غيبي كه با «و يا در معنايي ديگر، » نشانه و علامت«پيوند معنايي اين واژه با علمَ به معناي  به

م لگيرد، بايد گفت كه ريشـة ع گونه كه روزنتال نتيجه مي ، پي برد و همان»كنندآن راهنمايي مي
تـرش   به لحاظ معنايي در پيو» علامت، نشانه و نشانة راه«هاي غيرعربي با در زبان ند اسـت و گس

.چندان بعيد نيست» شناختن«به » نشانة راه«معنايي آن از 
لـمانان بـه    به 1 ويژه زماني كه بـدانيم مس

آمـوزي، حفـظ آيـات    نگريستند و مـلاك علـم و علـم   عنوان علم مي هاي الهي به»نشانه«آيات و 
به مـرور در عصـر نبـوت،    بود و  )ص(نازل شده از عالمَ غيب بر پيامبر اكرم) هاي راه هدايتنشانه(

  .بريمتر به اين پيوند معنايي پي مي دانسته شد، بيش قرآنعالم همان حافظ 

لـمانان از واژه اخيـر، احـاديثي بـود كـه       طلب العلمدر عبارت  ، تلقي اكثر قريب به اتفـاق مس
)ص(ها مستلزم سفرهاي طولاني بود، اما اينكه خـود پيـامبر   دست آوردن آنوجو براي بهجست

در  
يـن  (وجوي علم اشاره به اين فعاليت در احاديث فراوان جهت تشويق مؤمن به جست ) حتـي در چ

كرد، جاي ترديـد دارد؛ لـذا در احاديـث، در پرسـش از ايـن واژه      صرفاً همين معنا را برداشت مي
هـاي اوليـه اسـلام     گونه كه در متون مربوط به سده ترجمه شود، درست همان» دانش«بايستي به 

.بدهد» يادگيري«تي معناي بايس
2

  

عرفان همچون لغت معرفت، اسمي است كه . است معرفت، علمترين واژة متناظر با اما متداول
________________________________________________________________ 

نشر : رضا پلاسيد، تهرانعلي: ، برگردانمفهوم دانش در اسلام قرون وسطا: دانش پيروزمند، .)ش1392(فرانتس روزنتال    1
  .23- 18گستره، صص

2  [Ed.] (1986), "‘Ilm", in B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat, and J. Schacht (Ed.), The Encyclopaedia of 

Islam, Vol. III (H-Iram), Leiden: E. J. Brill, pp. 1133-1134. 



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  82

لغت عـرف  . معناي علم استشناسان، اين كلمه همبر اساس نظر زبان. گيرداز فعل عرف نشأت مي
شود يك است كه باعث مي به اين معنا كه معرفت چيزي. رودجاي شناختن به كار مي احتمالاً به

شخص، چيزي را بشناسد و تشخيص دهد؛ به عبارت ديگر، جملة أتعَرفِ، دلالت بر اين دارد كـه  
اين پاسخ است كه شناخت ايـن چيـز را   . در مورد چيزي سؤال شود) خبر(از كسي براي اطلاعات

آيـد و  شناسـد مـي  شده است، مردي كه آن را مي كه يك حيوان، گم هنگامي. سازدپذير ميامكان
كند كـه آن حيـوان   كند و آگاهي ايجاد ميياد مي) صفتي(او آن حيوان را با يك نسبتي : گويدمي

مسعود نقل شده است، مـردم مـورد سـؤال واقـع     بر اساس حديثي كه توسط ابن. متعلق به او است
 به ما معرفي كند ما او اگر او خود را: دادندها پاسخ مي آن. شناسندشدند كه آيا شاه خود را مي مي

شد و بنـابراين  شناسي، معرفتي كه منجر به شناخت مينظر زبانمتعاقباً براساس نقطه. شناسيمرا مي
وسيله آن موضـوعش  داد، هميشه دربردارندة نسبتي بود كه بهمي) علم(در مورد موضوعش آگاهي 

وسيله صفتي كه داوند، خود را بهاگر خ: دهدمسعود بنابراين توضيح ميحديث ابن. شدشناخته مي
يـم از طريق آن بتوانيم او را تأييد كنيم معرفي كند، ما او را مي .شناس

بـراي نشـان دادن    قـرآن در  1
تـفاده شـده و در مقايسـه      اي زيبـا  شناخت پدر نسبت به فرزند خودش نيز از مفهـوم معرفـت اس

 كتاب نسبت به پيامبرشناخت اهل
.نسته شده استنيز از همين مقوله دا )ص(

2
  

و هـم علـم و   » خرد«حكمت را مترادف با . اما دومين واژه مهم متناظر با علم، حكمت است
كه به معناي سوفياي يوناني شباهت ] معنايي[كاربرد كهن اين واژه براي اين تحول . اندفلسفه دانسته

را به » ي خودشگذاشتن هرچيزي سر جا«اي به لحاظ عربي صرف، معناي پايه. داشت، مساعد بود
رسد هم حاكي از حس تعادل و ثباتي باشد كـه لئـون گوتيـه    دهند و لذا به نظر ميواژة حكم مي

از  قـرآن در . اي كاملاً مناسب استفهميد و هم اينكه براي نشان دادن نيرو و كمال فرزانگي، واژه
- به» خرد«بارها در معناي رايج  حكمت. ياد شده است ��
	���������يافته با عنوان اين خرد تكامل

» كتـاب و حكمـت  «. كار رفته است، ولي خردي كه متضمن شناخت حقايق عالي روحاني اسـت 

.آورندنظير را به وجود مياي بياغلب با يكديگر عطيه
و  )ص(اين حكمت به داود، مسيح، محمـد  3

________________________________________________________________ 

1  See R. Arnaldes (1991), "Ma‘rifa", in C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, and Ch. Pellat (Ed.), The 

Encyclopaedia of Islam, Vol. VI (Mahk-Mid), Leiden: E. J. Brill, pp. 568-569. 

 .146، آيةالبقرة سورة   2

 .  34؛ سورة الأحزاب، آية113، 57، 54؛ سورة النسّاء، آية81، 75عمران، آية؛ سورة آل231 ،129، 123، آية البقرةسورة    3



 83  تطور مفهوم علم درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوت

.لقمان داده شد
به لحاظ يوناني،  حكمت 3.تو با تزكيه همراه اس 2اين موهبت واقعاً بزرگي است؛ 1

 علمها بود، از همان آغاز به معناي  توسط هفت حكيم از بين چندين دانشمند كه تالس يكي از آن
يـماندر، فيلسـوف نيـز بـود،     شود كئوستراتوس ستارهگفته مي. عرضه شد شناس كه همچون آنكس

تـدا . باشدنويسندة نخستين كتاب درباره طبيعت مي ر علـم خوانـده شـدند و    اين حكما افرادي دوس
هـا   فلسفه از همان زمان، ضمن مطالعه درباره طبيعت به وجود آمد؛ زيرا در آغاز تفاوتي ميان آن

.وجود نداشت
4

  

  عصر جاهلي

سـال قبـل از    200الـي   150منظور از عصر جاهلي در اين مقاله، تاريخ عرب قبل از اسلام حدود 
.باشدالعرب مي �بعثت در محدوده جزير

جاهليت اصطلاحي است كه براي نخستين بار در عصر  5
مدني، در توصيف عرب مشـرك   - گيري جامعه ايماني نبوت، به دنبال هجرت به مدينه و شكل

از آيات الهي، سور مدني بازتاب يافته اسـت؛   6قبل از اسلام به آن دوران داده شد كه در چهار آيه
عامه مردم معمولاً . ها مطرح شود نژادي خاصي در آنالبته بدون آنكه محدوده مكاني، زماني و يا 

دانند؛ اما شماري نيز آن را ناشي از جهل به خدا و رسول جهل را ضد علم و يا خواندن و نوشتن مي
گرايي خدا و عبادت غير خدا دانسته و برخي هم بر صفات بارز مردم عصر جاهلي در جهت قبيله

شماري از علما نيـز  . اندنسب، حسب بر يكديگر تأكيد كرده ها ناشي ازها، يعني بر فخرفروشي آن

________________________________________________________________ 

؛ سورة 20، 19؛ سورة ص، آية12، 11؛ سورة لقمان، آية 110، آيةالمائدة؛ سورة 252، 251، 151، 146، آية البقرةسورة    1
 .63الزخّرف، آية

  .269،272، آية البقرةسورة    2

 .129و123، آية البقرةسورة    3

4  A. M. Goichon (1986), "Hikma", in B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat, and J. Schacht (Ed.), The 

Encyclopaedia of Islam, Vol. III (H-Iram), Leiden: E. J. Brill, pp. 377. 

سـورة النسـاء، آيـة    (يقين : شوداشاره مي قرآنهاي مرتبط با علم در عنوان نمونه به شماري ديگر از واژهدر اينجا به
، آيـة  البقرةسورة (؛ بصيرت )28- 27؛ سورة النجم، آية 24، آية الجاثیةسورة (؛ ظنّ )75، آية ةسورةالبقر(؛ عقلانيت )157
  ).13، آية البقرةسورة (؛ سفاهت )7عمران، آية سورة آل(؛ اولوا الباب )233

آونـد  : ، تهـران المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام   ، .)م2006./ق1427( جواد علي: تر نك براي كسب اطلاعات بيش   5
: القـاهرة ، العصـر الجـاهلي  : تـاريخ الأدب العربـي  ، .)م2003(؛ شوقي ضـيف  334- 310، صص10و ج 32، ص1دانش، ج

 .38و العشرون، ص الرابعة الطبعةدارالمعارف، 

 .26؛ سورة الفتح، آية 23آية؛ سورة الأحزاب، 50، آيةالمائدة؛ سورة 154عمران، آيةسورة آل   6
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.انـد ، سفاهت و جهالت را در برابر حلم و بردباري آوردهقرآنبا استناد به آياتي از 
امـا در زبـان    1

- هاي قبيلهحاكميت برخي سنت. فارسي جهل را نه در برابر علم بلكه بايد در برابر فهم قرار دادند

 2ها در كتمان حقيقـت و شـرك بـه خـدا،     ويژه حميت و تعصب آنجاهلي، بهاي بر مردم عصر 
آمـوزي شـده بـود؛ وگرنـه     ها نسبت به مسئلة علم و علم و عدم بينش درست آن» نفهمي«موجب 

بسا فردي باسواد همچون ابـوالحكم در  چه. اندهايي از علم داشتهمردم عصر جاهلي هم مسلماً بهره
 ولي فردي چون پيامبر 3، ابوجهل ناميده شد،عصر جاهلي، در عصر رسالت

رغم آنكـه سـواد    به )ص(
.خواندن و نوشتن نداشت، اما پس از ظهور اسلام، الگوي اهل علم قـرار گرفـت  

درواقـع، علـم و    4
اي ارزشمند بود كـه در قالـب علـم انسـاب     حكمت عرب جاهلي در جهت تقويت جايگاه قبيله

شـعب، قبيلـه،   : اي بدين ترتيب تنظيم شـد گانهمراتب شش ظهور يافت و بر اساس آن حتي سلسله
.عماره، بطن، فخذ و فصيله

5
  

  منابع شناخت عصر جاهليت

ها موضـوع مـورد    متأسفانه از عصر جاهليت، متون چنداني بر جاي نمانده است تا بتوان برپايه آن
 خصـي مـورد  امـور ش  برخلاف عصر نبوي، در عصر جاهلي، كتابت در حيطه. بحث را تبيين كرد

مانـده از ايـن دوران، مربـوط بـه امـوري       هاي برجايگرفت و اكثر نقوش و كتيبهتوجه قرار مي
________________________________________________________________ 
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: ، بيـروت 3البجـاوى، ج  ، تحقيق على محمدالأصحاب معرفةالاستيعاب فى ، .)م1992./ق1412( عبدالبر؛ ابن422، ص4ج

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال  ، .)م1989(؛ خيرالدين الزركلى 1410- 1409، 1082، صصالطبعةالأولیدارالجيل، 

  .87، صالطبعةالثامنةدارالعلم للملايين، : ، بيروت5، ج و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين

يعقـوب جعفـري   : تـر نـك   ؛ بـراي آگـاهي بـيش   21؛ سورة الأحـزاب، آيـة   2، آية الجمعة؛ سورة 158 سورة الأعراف، آية   4
ريـزي و  هـا، مركـز برنامـه   نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه: ، تدوينتاريخ اسلام از منظر قرآن ،.)ش1386(

  ).تهپيامبر درس نياموخ(، فصل سوم 3دفتر نشر معارف، چ: تدوين متون درسي، قم

- 255، صـص الطبعةالثانیةدارالفكر، : تاريخ العرب القديم، دمشق ،.)م1996./ق1417(توفيق بروّ : تر نك براي آگاهي بيش   5

261. 



 85  تطور مفهوم علم درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوت

همچون ساخت بناي يك خانه، معبد و ديوار و يا شفاي يك بيمار بود و چنـدان متعـرض امـور    
.اندسياسي، اجتماعي، ديني، علمي، فرهنگي و يا تمدني نشده

 توجه نكـردن بـه آنچـه كـه در آن     1
ها را مشكل كرده است؛ در عصر نبوي به امـر كتابـت    پنداشتند، قضاوت دربارة آندوران علم مي

  .اي خاص بودتوجه خاصي صورت گرفت ولي عصر جاهلي، كتابت مختص طبقه

گاه، ذكري از سرزمين و  مانده از اين دوران هم گه در ميان آثار يوناني، لاتيني و نصراني برجاي
.تواند تا حدي در اين زمينه راهگشا باشدمده است كه ميقوم عرب به ميان آ

ترين نخستين و مهم 2
اسـت كـه ترديـدي در صـحت آن وجـود       قرآن كريمباره، مربوط به عصر نبوي، يعني  متن دراين

و در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ اما بالاترين بازتاب آنچه را كه عرب در عصر  3ندارد
ويـژه عصـر   هاي بعـدي، بـه  مانده از دوره لاي متون برجاي توان در لابهشته، ميپنداجاهلي علم مي

اشعار جاهلي، متون حديثي و تفسيري و آثار تـاريخي و جغرافيـايي را هـم    . عباسي، مشاهده كرد
.توان دانستازجمله منابع شناخت عصر جاهلي مي

شـعر و   اما شعور و احسـاس را كـه قريحـه    4
كه همين شعور شعري مبناي علم جاهلي  5اند،آورد، با علم در پيوند دانستهشاعري را به جوش مي

  .قرار گرفت

  شعر و شاعري

فرهنگ عرب جاهلي به لحاظ توجه به فنون ادبي مثل خطابه، نثر، امثال و شعر، ممتاز است؛ در ايـن  
 كـه در بخـش  دهنده آن چيزي بـود   شعر درواقع، بازتاب. ميان شعر از اهميت خاصي برخوردار است

.به آن خواهيم پرداخت قرآنمربوط به فرهنگ عرب جاهلي از منظر 
اـ با توجه به اينكـه عـرب   6  ه

، بـراي حفـظ    شد از آنخوبي مياي قوي بودند و شعر نيز داراي وزن و قافيه بود، بهداراي حافظه
يـر خـود ا  . اي بهره گرفتمĤثر قبيله اش ز قبيلـه شاعر با شعر خود، همچون جنگجويي كه با شمش
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 .41- 34، صص1جواد علي،  همان،  ج: تر نك براي آگاهي بيش   1
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.پرداختمي كرد، به حمايت از قبيلهدفاع مي
نـاخت    توان بهشعر را حتي مي 1  عنـوان ملاكـي جهـت ش

نـدگان، شـروع      طوري زماني و مكاني عصر جاهليت در نظر گرفت؛ به محدوده كـه برخـي نويس
 حجـر  بـن سال قبل از آمدن اسلام با ظهور شاعراني همچـون امـرؤالقيس   150جاهليت را حدود 

.اندربيعه دانسته بن كندي و مهلهل
 سلمي و الأعشي جزء طبقـه ابي بن ذبيان، زهير بن ���امرؤالقيس، نا 2

كه در اين ميان، نخستين متون منظوم عرب منسوب به امرؤالقيس  3باشند نخست شاعران عرب مي
.انداست و بسياري از شعراي بعدي از او تبعيت كرده

هايي هرچند كه در تاريخ، اشاراتي به مجموعه 4
لـم     بن نزد نعمان 6و يا ديوان شعري 5هايي مثل معلقات سبع منذر پادشاه حيره شده، ولـي آنچـه مس

يـن امـر، موجـب    . است اين است كه اتكاء عرب جاهلي بر حافظه بوده اسـت و نـه كتابـت    هم
حسين معتقدند كـه بازتـاب   ترديدهاي جدي در صحت اشعار جاهلي شده و افرادي همچون طه 

حيات عرب جاهلي را بايد در اشعار فرزدق، جرير، ذوالرمه، اخطل و راعي مشـاهده كـرد و نـه    
.حازمابي بن اشعار منسوب به طرفه، عنتره، شماخ و بشر

جداي از مباحث صورت گرفتـه دربـارة    7
آن چيزي است كه در عصر دهنده  اصالت اين اشعار، مسلماً مضامين اين اشعار تا حد زيادي بازتاب

ترين متن معيار و بيانگر مفهوم علم در عنوان مهم، بهقرآنويژه آنكه شد؛ بهجاهلي، علم شمرده مي
هـا را   اشعار جـاهلي و مضـامين آن   قرآن،. عصر نبوي، دقيقاً در تقابل با اين اشعار قرارگرفته است
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 .275و272توفيق بروّ، همان،  صص   1
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شعرا و بزرگان مشرك عرب هـم بـا   . مورد نكوهش قرار داده و آيات الهي را شعر ندانسته است
.شنيدن آن، اين كلام را چيزي جز شعر دانستند

با توجه به اينكه، پيامبران هر دوره با توجه بـه   1
عنوان آيه به قرآنپرداختند،  هاي بارز زمانه خود، به اثبات دعوي نبوت از سوي خداوند ميويژگي

  . ي معرفي شددر زمانة رواج شعر جاهل )ص(و معجزه پيامبر اكرم

و » شـعر «هاي  توان بارزترين نمونه فرهنگ عرب جاهلي دانست و واژهشعر و شاعري را مي
درواقـع، شـاعر كسـي بـود كـه      . معنـا كـرد  » دانـد كسي كه مـي «و » دانش«تناسب،  را به» شاعر«

.ترين شواهد تجربي استفاده كندواسطهها در پس بيتوانست از داده مي
ل شـده  خطاب نق بن از عمر 2

عبـاس شـعر ديـوان    به گفته ابن. »اندتر از آن علمي نداشتهشعر علم قومي بود كه صحيح«است كه 
زبـان عربـي را   . 3اي و مĤثر قبيله. 2نسب، . 1توانست واسطه آن عرب مي عرب جاهلي بود كه به

- بـه ها درست همان چيزهايي هستند كه عرب عصر جـاهلي   اين. بشناسد و به ديگري تعليم دهد

بـه گفتـه جمحـي    . شناخت و سعي در تعليم آن به فرزندانش از طريق شعر داشـت عنوان علم مي
كردند و هم ها و منتهاي حكمت ايشان بود كه هم از آن اخذ مي شعر در جاهليت ديوان علم آن«

.»پرداختندبدان مي
عصر اي عرب توان فهميد كه چرا شعر و شاعري در نظام قبيلهخوبي ميلذا به 3

توانسـت بـه   درواقع، عرب عصر جاهلي با شعر مـي . عصر جاهلي از اهميتي حياتي برخوردار بود
  .هاي حاكم بر آن بپردازداي و سنتحفظ بنيان نظام قبيله

  علاّمه يا نسابه

توان از اهم علوم عصر جاهلي دانست؛ اين توجه به علم انساب و ايام و ذكر مناقب و مثالب را مي
اـم عـرب قـرار     علاوه بر انسان، اصل و نسب اسبحدي بود كه  ها و شترها هم موردتوجـه و اهتم

.گرفت مي
كاربرد داشته اسـت؛ جـداي   » علاّمه«برمبناي برخي منابع متأخر، در عصر جاهليت واژه  4
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هاي چنين فردي شده، بـراي مـا حـائز اهميـت     گي وسقم اين روايات، تبييني كه از ويژه از صحت
تـه شناسازبان. است  دهنـده  كـه ايـن نشـان    1انـد، ن عرب، منظور از علاّم و علاّمه را نسابه نيز دانس

كه  طوري شناسان عرب از عصر جاهلي تا اسلامي است؛ بهاستعمال فراوان اين اصطلاح براي نسب
عـرب جـاهلي در ميـان    . توان گفت براي عرب جاهلي تا حد زيادي علم، مترادف با نسب بودمي

شمرد و حتي بر مبناي برخي روايـات، صـاحب ايـن علـوم را     هار چيز را علم ميعلوم مختلف، چ
وارد مسجدي شد  )ص(ضمن شماري روايات در اين باره آمده است كه پيامبر خدا. دانستعلاّمه مي

پيامبر از آن جماعت پرسيد كه اين . دانستندمي» علاّمه«و گروهي را بر گرد فردي يافت كه او را 
زبان عربـي،  . 2العرب، ايام. 1ها پاسخ دادند كه او فردي عالم به  زي آگاه است و آنفرد به چه چي

تـن و يـا       )ص(پس پيامبر اكرم. انساب عرب است. 4اشعار و . 3 فرمودند اين علمـي اسـت كـه دانس
.ندانستن آن سود و زياني به همراه ندارد

دهندة دگرگوني مفهوم علم از  خوبي بازتاباين روايت به 2
ازجمله افـراد  . ر جاهلي به عصر نبوي است كه موردتوجه نويسندگان متأخر قرارگرفته استعص

قحافـه،  ابـي  بـن  حـابس، ابـوبكر   بـن  توان به اقرععالم به نسب و اخبارالناس در عصر جاهليت، مي
 ـ بـن  غانم و عقيل بن عبدالعزي، عقيل بن نوفل، حويطب بن ��حذيفه، مخر بن مطعم، ابوجهم بن جبير - ياب
  .اشاره كرد 3طالب

اما برخلاف تحول مفهومي علم در عصر نبوي كه بازتاب آن را در قـرآن موردبررسـي قـرار    
شده مجدداً به شعر و شاعري  هاي فتحمسلمانان پس از فتوحات و استقرار در سرزمين«خواهيم داد، 

بـب فتو  مشغول شدند و ديوان حـات و مـرگ   هاي شعري پديد آوردند؛ ولي اكثر اين اشعار بـه س
علـم و  «ماندنـد  ها زنـده مـي   كه اگر آن» ها باقي ماند شاعران از بين رفت و تنها مقدار كمي از آن

.شدبسياري به تعبير جمحي نصيب مردم آن زمان مي» شعر
هاي بعد نويسندگان مسلمان در دوره 4

بينيم كه پس لذا مي. اند كردهلاي منابع از افرادي عالم به اين علوم با عنوان علاّمه ياد همچنان در لابه
منـذر كلاعـي    بـن  هـاني  5معاويـه،  بن يزيد بن از افرادي همچون خالد - عنوان نمونهبه - از اسلام هم

________________________________________________________________ 

 .»علم«منظور، ذيل مادة ابن   1

- يحيـى بـن عبـدالرحمن   ، تحقيـق الأنسـاب ، .)م1962./ق1382( السـمعانى  التميمي منصور بن محمد بن عبدالكريم أبوسعيد   2

 .9صالمعارف العثمانية، ةمجلس دائر: ، حيدر آباد1اليمانى، جالمعلمى

 .259- 255، صص8جواد علي، همان، ج: نك   3

 .10الجمحي،  همان، ص: نك   4

  .85دارالأضواء، ص: ، بيروت7على شيرى، ج  ، تحقيقالفتوح، .)م1991./ق1411( اعثم الكوفى بن أبومحمد أحمد   5
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ابوهاشم مخزومي،  1طالب،ابي بن عبدالرحمن اسدي حزامي مدني، عقيل بن �الراويه، مغير نحوي، حماد
5خلكـان طبري، ابن جرير بن محمد 4جوري نحوي ابوبكر 3اوس، بن نخار 2الجهم،ابي بن عبداالله بن ابوبكر

 

- سـعيد بـن شاعر، عبداالله 6حسن باخرزي بن علي الناس و ابوالحسنالعرب، ايامشناس و آشنا به ايامنسب

» علاّمه«آگاه به حديث و زبان عربي با عنوان  8الأبار بن و ابوعبداالله 7هشام بن كوفي، عبدالملكاموي

حطـان از دانايـان اخبـارالعرب را نـزد      بـن  شود زماني كه عمـران مي گفته. ياد شده است» علاّمه«
.مروان معرفي كردند، عبدالملك وي را فردي علاّمه دانستبنعبدالملك

مـرور زمـان،    البتـه بـه   9
، حديث، فقـه  قرآنعلاّمه گسترش مفهومي پيدا كرد و افرادي آشنا به علوم اسلامي، همچون علوم 

قتـاده و   بن عمر بن عاصم 10،)علاّمه در حديث(الأبار  بن خواندند؛ مثل ابوعبدااللهو تفسير را هم علاّمه 
حتـي گـاه بـدون اشـاره بـه علمـي خـاص از برخـي          11؛)هر دو علاّمه در مغازي(غساني  ابومسهر

- اطـروش زيـدي   علـي  بـن  عنوان علاّمه ياد شده اسـت؛ مثـل حسـن   هاي متأخر به گذشتگان تا سده

سـعيد   بـن  احمد مسعودي و ابوعبداالله معن بن عسقلاني، ابوعبداالله قاسمحجرإسحاق، ابنابن 12مذهب،
.رباطي

هاي بعد سعي در تلفيق مفهوم علم در ايـن دو  رسد كه نويسندگان مسلمان دورهنظر ميبه 13
________________________________________________________________ 

، تحقيق عمر عبدالسلام الأعلامالاسلام و وفيات المشاهير و تاريخ، .)م1993./ق1413( الذهبى احمد بن محمد الدينشمس   1
 .369- 368، صص11، ج 382و318، صص9، ج 84، ص4، جالطبعةالثانیةدارالكتاب العربى، : تدمرى، بيروت

؛ 1763، 1720دارالجيل، صـص : ، بيروت4على محمد البجاوى، ج  ، تحقيقالأصحاب معرفةالاستيعاب فى ، .)م1992./ق1412( عبدالبرابن   2
  .306، ص5،  ج66، ص1دارالفكر، ج: ، بيروتالصحابة معرفةفى  أسدالغابة، .)م1989./ق1409( الأثيرابن

، 6عادل احمد عبـدالموجود و علـى محمـد معـوض، ج    : ، تحقيقالصحابةفى تمييز  الإصابة، .)م1995./ق1415( حجرابن   3
 .389، صالعلمیةدارالكتب : بيروت

 .399، ص3السمعاني،  همان، ج   4

دار : بيـروت  - ، دمشق 1، تحقيق  الأرناؤوط، جشذرات الذهب في اخبار من ذهب، .)م1986./ق1406(العماد الحنبلي ابن   5
 .58، 30كثير، صصابن

 .17، ص2السمعاني، همان، ج   6

 .21، ص1العماد الحنبلي،  همان، ج؛ ابن282، ص15، ج214- 213، صص14الذهبي، همان، ج   7

، ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم مـن ذوى الشـأن الأكبـر   ، .)م1988./ق1408(خلدون ابن   8
  .418، صالطبعةالثانیةدارالفكر، : ، بيروت6، جشحادةخليل   تحقيق

 .66دارالأضواء، ص: ، بيروت7على شيرى، ج  ، تحقيقالفتوح، .)م1991./ق1411(اعثم الكوفى  بن أحمد أبومحمد   9

  .418، ص6ج  خلدون، همان،ابن   10

 .90، ص3، ج89، ص2العماد الحنبلي،  همان، جابن   11

 .82داربيروت، ص - دارصادر: ، بيروت8، جالكامل في التاريخ، .)م1965./ق1385(الأثير ابن   12

افراد زياد ديگري نيز تا سدة دهـم  عماد از ؛ ابن196، ص3، ج342، ص2، ج75، 18، صص1العماد الحنبلي، همان، جابن   13
جواد : تر نك همچنين براي آگاهي بيش. شودنظر ميها صرف عنوان علاّمه ياد كرده است، كه از ذكر آنهجري قمري به
 .، فصل الكتاب و العلماء8علي، همان،  ج
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گيري طبقه اهل حديث پـس  اند؛ اما با شكلاسلامي آن، داشته عصر متفاوت، البته با برتري صبغه
كه برخي از اين علمـا   طوري ها به وجود آمد؛ بهوعي بدبيني نسبت به اخباريون و نسابهاز اسلام ن

.دانستندگو ميها را افسانه آن
توجـه   نهاد كـه جالـب  بر خود مي» علم«هايي نيز با ريشه عرب نام 1

.الأعلم و عبدالأعلم: است، ازجمله
2

  

»معلَّـم «ه او را اين بـود ك ـ  )ص(هاي مشركان به پيامبر اكرمازجمله تهمت
يـم   3 يافتـه   يعنـي تعل

 گفتند كه پيامبر اين آيات را از ديگري فراگرفته است؛ ولي چون در تطبيق آنچـه دانستند و مي مي
فردي از اهل  يافته را تعليم )ص(آورده بود، با اشعار جاهلي ناكام ماندند، سعي كردند پيامبر )ص(پيامبر

دهد كه عرب جاهلي كتب مقدس اهل كتـاب را نيـز   ميهمين اصطلاح نشان . كتاب معرفي كنند
ها دانسته و از وجود معلمّاني در بين پيروان آن اديان آگاهي داشته است؛ هرچند كه عربعلم مي

آلـود خـود، سـعي در دوري گزيـدن از آن را     اي شـرك به سبب عدم هماهنگي آن با نظام قبيلـه 
  .اند داشته

علماي لغت بر مبناي يك شعر عربي . شده است نيز اشاره در برخي اشعار به علماي اهل كتاب
رسـد  نظـر مـي  اند كه بـه را به معناي عالم دانسته» شهر«را به معناي علما و مفرد آن » شهور« واژه

- پرداختهشهر، صورت تحريف شده سفر باشد و منظور از آن كساني بوده كه به تلاوت اسفار مي

.اند
اـحف  ) مجلـه (اند و زبور، تورات، انجيل شعراي جاهلي با كتب اهل كتاب، آشنايي داشته 4 و مص

.شناختندالرهبان را مي
بـه  » مـدراس «حبر يهودي و اسقف مسيحي اين كتب را در محلي به نـام   5
.دادندپيروان خود آموزش مي

6
  

________________________________________________________________ 

): همراه با ترجمه(، افست تهران رةالقاه، تحقيق احمد زكى باشا، )تنكيس الأصنام(كتاب الأصنام ، .)ش1364( الكلبيابن   1

 .37- 36، صص2نشر نو، چ

، الطبعةالثالثةالأعلمى،  مؤسسة: ، بيروت1، تحقيق مارسدن جونس، جالمغازى، .)م1989./ق1409( عمر الواقدي بن محمد   2
 .308، 301صص

 .14سورة الدخان، آية    3

  .»شهر«منظور، همان،  ذيل مادة ابن   4

  .252، ص8ججواد علي،  همان،    5

محمـد    ، تحقيقالطبقات الكبرى، .)م1990./ق1410( سعد؛ ابن573، 564، 559- 558، 552، صص1هشام، همان، جابن   6
و  البدایـة ، .)م1986./ ق1407( كثيـر ؛ ابـن 267،  130، صـص الطبعـةالأولی ، العلمیة الکتب دار: ، بيروت1عبدالقادر عطا، ج

أحـوال   معرفـة و  النبوةدلائل ، .)م1985./ق1405(البيهقى  الحسين بن احمد ؛ ابوبكر175دارالفكر، ص: ، بيروت6، جالنهایة

  المقريـزي علـى بـن  أحمـد الدين؛ تقى269، صالعلمیة دارالکتب: ، بيروت6عبدالمعطى قلعجى، ج  ، تحقيقالشریعةصاحب 

محمـد عبدالحميـد     ، تحقيـق و المتـاع  الحفـدة وال و الأمـوال و  إمتاع الأسماع بما للنبى من الأح ـ، .)م1999./ق1420(

  .83، صالعلمیةدارالكتب : ، بيروت14النميسى، ج
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شناخت مي» اسطوره«در ضمن عرب جاهلي، تواريخ، حكايات و قصص گذشتگان را نيز با نام 
.لاتيني بود) Storia(يوناني و ) Historia(كه معرب 

حتي يكي از اشراف قريش و دشمنان پيـامبر   1
.هاي رستم و سهراب آشنايي داشته استهاي ايراني و داستانبا اسطوره

عرب جاهلي با كهانـت و   2
.عرافت آشنا بود و كاهن و عراّف مدعي بودند كه از غيب خبر دارند

3
در جاهليت، شـماري هـم    

شود مردم نجران پيش از گرويدن به مسيحيت، نزد يك معلمّ ساحر گفته مي. دادندتعليم سحر مي
.آموخت ها سحر مي رفتند و او بدانمي

عنوان  كساني به )ص(شود پيش از بعثت پيامبر اكرمگفته مي 4
كردند مراجعه ميها  گو بودند كه مردم در مشكلات خود به آن عنوان كاهن، جادوگر و غيب به

هـا  زعم اعراب، هر كاهن، جني داشت كه اخبار را از آسـمان  به. خواستندها راهنمايي مي و از آن
دو تن از كاهنان عصـر  . گفتندرا تابع جني مي  اين جن. دادكرد و در اختيار كاهن قرار ميشنود مي

مشركان مكه باوجوداينكه بـا  . تر بودندنام داشتند كه از همه معروف» شقّ«و » سطيح«جاهليت، 
زدند و او را گاهي شاعر و گاهي كـاهن  سخنان كاهنان آشنايي داشتند، به پيامبر تهمت كهانت مي

.ناميدندمي
.بهره بـود دهنده بيعرب جاهلي، قبل از ظهور اسلام از وجود پيامبري بيم 5

رو از ايـن  6
خـونريزي و بـدترين نـوع     اي از شرك، جهل، خرافـات، جنـگ و  فرهنگ عرب جاهلي آميزه

اي ميان خود و ها را واسطهمشركان، بت. پرستي بودانحراف فكري در عصر جاهلي، شرك و بت
نوعي جبر قائل  ديدند و در اين زمينه، بهها، خود را ناگزير ميشمردند و در عبادت اين بتخدا مي

.بودند
  .ها رواج داشت هاي فراواني نيز بين آنها و بدعتخرافه 7

  عصر نبوت

عنوان يك نقطه عطـف  عصر نبوت را با توجه به اهميت هجرت رسول خدا از مكه به مدينه به
________________________________________________________________ 

 .245، ص8جواد علي، همان، ج   1

 .358، ص1هشام، همان، جابن   2

 .278توفيق بروّ، همان، ص   3

بكوشـش هاشـم    ترجمـة جهـانگير ميـرزا قاجـار،    ، آثارالبلاد و اخبارالعبـاد ، .)ش1373( القزويني محمود بن محمد بن زكريا   4
دارصـادر،  : ، بيـروت 5، جالبلـدان معجـم ، .)م1995( البغـدادي  الحموي ؛ ياقوت148انتشارات اميركبير، ص: تهران محدث،

 .267، صالطبعةالثانیة

تـر   براي آگاهي بـيش ؛ 42 -  41 آية ،الحاقة ؛ سورة10- 6 آية الصافات، سورة ؛18- 16؛ الحجر، آية10- 6سورة الجن، آية    5
  ).كهانت و پايان يافتن آن با بعثت پيامبر(يعقوب جعفري، فصل سوم : نك

 .6 آية يس، سورة ؛3 آية ،سورة سجده   6

 .3 آية زمر، سورة ؛148 آية ،سورة انعام   7
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؛ )بعثت تا هجرت رسول خـدا (دوره مكي . 1: توان به دو دوره تقسيم كردمهم در تاريخ اسلام مي
جاهليـت در  ، مفهوم قرآنلذا با توجه به اينكه در ). هجرت تا رحلت رسول خدا(دوره مدني . 2

هـاي  دوره مدني مورد اشاره قرار گرفته و جامعه ايماني دقيقاً در برابر جامعـه جـاهلي در سـوره   
  .مدني خواهد بود مدني تبيين شده است، لذا تأكيد ما در اين پژوهش بر دوره

  قرائت و كتابت

با نگـاهي   1.دآيه نخستين سوره علق به پيامبري مبعوث ش 5در سن چهل سالگي با نزول  )ص(پيامبر
تـن كـاملاً     به مضمون نخستين آيات نازل شده بر وي، توجه به علم، علـم  آمـوزي، خوانـدن و نوش

تـگان الهـي از آن    قرآن واسطه خداوند به. آشكار است به انسان، علومي را آموخت كه حتي فرش
اد داد و آن را از دانست به او ي ـخداوند ازطريق خواندن و نوشتن آنچه را كه انسان نمي. اندبهرهبي

، به بشر عرضه داشت؛ نخستين آيات وحي الهي قرآناش خوانده بود، يعني آنچه بر پيامبر برگزيده
را برگرفتـه از كلمـة اقـرأ در     قـرآن  اند، ناموسيله قلم آغاز شدهبا فرمان به خواندن و آموختن به

.اندسورة علق دانسته
.د كرده استنويسد، قسم ياخداوند به قلم و آنچه مي 2

او پس از قـرآن، بـه    3
اراده الهي بر . و انسان از اين طريق توانست مفاهيم را به ديگري انتقال دهد 4انسان بيان را آموخت

بر آن تعلق گرفت كه همة اسماء خود را به انسان بياموزد، در حالي كه علم فرشتگان را محـدود  
.الهي علم دارندها تنها به بخشي از اسماء  قرار داد و هركدام از آن

بالاترين علـم انسـان، علـم بـه      5
- براي اثبات رسالت خود در برابر كافران، شهادت خداوند و صاحب علم )ص(كتاب است و پيامبر

.الكتاب را كافي دانسته است
، او همواره بايد بداند كه علم تنهـا  »الكتابعلم«با وجود دستيابي به  6

بر اساس چنين نگاهي، علـم، مقـدس    7ارزاني داشته است، نزد خداوند است و آن را خداوند به او
آموزگار همه اين  قرآني،شود و تفاوتي ميان علوم گوناگون وجود ندارد؛ چراكه بر اساس بينش مي

. به نومسلمانان از همان ابتدا در دستور كار پيغمبـر قـرار گرفـت    قرآنتعليم . علوم، خداوند است
________________________________________________________________ 

  .237- 236، صص1هشام،  همان، جابن   1

 .5- 1 آية ،سورة العلق   2

 .1 آية ،سورة القلم   3

  .4و2 آية ،الرحمنسورة    4

  .33- 31 آية ،سورة البقرة   5

 .43 آية ،سورة الرعد   6

  .23 آية ،سورة الأحقاف   7
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اشاره شده است كه از آن جمله  1قرآننيز در ) جمع صحيفه(ف علاوه بر واژه كتاب، به واژه صح
برخي انطباق اين واژه را بـا مفهـوم امـروزي كتـاب و     . توان نام بردصحف ابراهيم و موسي را مي
دانسته و كتاب را بيشتر مترداف با نامه اعمال و يـا سرنوشـت    قرآنرساله، بيش از واژه كتاب در 

تـخوان كتـف، پوسـت خشـكيده      مسلمانان برا. اندقرار داده ي نگارش، از قرطاس و يا پوسـت، اس
نـا بـه   گفته مي. كردنددرخت نخل و پارچه سفيد استفاده مي شود به هنگام ظهور اسلام، افراد آش

نفر بودند كه پيامبر بعدها از همين تعداد محدود براي گسترش امر  17كتابت در قبيله قريش تنها 
تـند و      شماري. سوادآموزي بهره گرفت تـن داش از زنان نيز سواد خواندن و برخـي خوانـدن و نوش

.كردپيامبر خدا زنان را نيز تشويق به تعليم و تعلم و كتابت مي
2

  

با هجرت پيامبر به مدينه و استقرار دين اسلام در اين شهر، توجه به امر تعليم و تعلمّ و كتابت 
ازجمله اين كاتبان . مسلمانان قرار گرفتتر  آيات وحي الهي توسط كاتبان وحي، مورد توجه بيش

پيـامبر در  . اشـاره كـرد   3ثابت بن كعب و زيد بن عفاّن، ابي بن طالب، عثمانابي بن توان به عليوحي مي
راستاي گسترش سوادآموزي بين انصار مدينه، حتـي فديـه آزادي اسـرايي از جنـگ بـدر را كـه       

كه هر اسير موظف شـد بـه ده    طوري صار قرار داد، بهاي نداشتند، تعليم كتابت به جوانان انسرمايه
.نفر خواند و نوشتن بياموزد

4
  

شود كـه شـماري از   تأثير نبود؛ حتي گفته ميمعاشرت مسلمانان با اهل كتاب در اين زمينه بي
و  تـورات هاي ديگر، مثل سرياني مشغول شدند تا بتوانند مسلمانان با اجازه پيامبر به يادگيري زبان

ازجمله اين . را بدون نياز به تفسير احبار يهودي و راهبان مسيحي از اين كتب مقدس بفهمند انجيل
ظاهراً . عاص اشاره كرد بن عمرو بن ارقم و عبداالله بن ثابت، عبداالله بن نوفل، زيد بن ��توان به ورافراد مي

هايي از انجيل شته و بخشهاي سرياني و عبري آشنايي دانوفل حتي پيش از اسلام هم با زبان بن ��ور
هـاي عبـري و   شود با زبـان ثابت ازجمله كاتبان پيامبر بود و گفته مي بن زيد. را كتابت كرده است

تـن نامـه بـه پادشـاهان       بن عبداالله. بلكه فارسي، رومي و حبشي هم آشنايي داشت ارقم نيـز در نوش
________________________________________________________________ 
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.مشاركت داشت
اي بـا نـام   خوانـد و صـحيفه  مي يلانجو  توراتعمرو با اجازه پيامبر  بن عبداالله 1

.تدوين كرد )ص(، مشتمل بر احاديثي از رسول خدا»��الصاد«
در تفسير تـورات  ) المشنا( �او با المثنا 2

. آوري كـرد هـا را جمـع   دنبال نبرد يرموك هم به كتبي دست يافت كه آننيز آشنايي داشت و به

دسـت يافتنـد و   تـورات  به مصاحفي از جملـه  ويژه يهود خيبر، مسلمانان ضمن نبرد با يهوديان، به
احتمال ترجمه همه و يا بخشي از كتاب مقدس به زبان عربي . تر شد ها با دين يهود بيش آشنايي آن

خطـاب   بـن  شود كه عمرنقل مي. در اين عصر و بلكه عصر جاهليت نيز چندان دور از ذهن نيست
وسيله آن بـر علـم خـود بـي     كرده بود تا بهاي از كتب اهل كتاب را براي خود استنساخ  نيز نسخه

.افزايد كه اين كار مورد خشم و غضب پيامبر خدا قرار گرفت
3

  

اين توجه بـه امـر   . نظير داشتكتابت علم در انتقال و گسترش علوم در دوره اسلامي نقشي بي
هي بـه  مشـاهده كـرد؛ امـا بـا نگـا      4توان در شماري از آياتويژه در دوره مدني را ميكتابت، به
توان دريافت كه در روايات منقول از پيامبر و صحابه، نوعي دوگـانگي در  هاي روايي ميمجموعه

چه به نقل از پيامبر و چه  5رواياتي، هم در امر به كتابت و هم نهي از آن،. شوداين زمينه ديده مي
ه علل اين نهـي  كننده، ازجملخطيب بغدادي در راستاي توجيه روايات نهي. صحابه، نقل شده است

و روي آوردن به علوم ديگر، اتكاي به كتابت و ترك  قرآنرا ترس از انحراف نسبت به تدريس 
.دانسته استقرآن و روي آوردن به كتابت غير قرآن حفظ 

خطر ناشي از روي آوردن به   درواقع 6
عكـاس  كه  در شـعر جـاهلي ان   - توان همان خطر بازگشت به علم جاهليرا مي قرآنيدرس غير 

  .دانست - داشت

سفارش رسول خدا به افراد ناتوان در حفظ و . اما اكثر روايات با امر به كتابت همخواني دارد
نقل شـده   )ص(در احاديثي از پيامبر اكرم. بود» كتابت«كساني كه ترس از نسيان و فراموشي داشتند، 
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»��قيدوا العلم بالكتا«است كه 
.»استعن علي حفظك بيمينك«و  1

حتي بـه افـرادي    )ص(پيامبر خدا 2
.عاص اجازه كتابت داد بن عمرو بن خديج و عبداالله بن مثل رافع

لـمانان در درجـه       3 ايـن علـم نـزد مس
ترين سند و بلكه لذا با توجه به اينكه مهم. بود كه بعدها حديث جاي آن را گرفت قرآننخست، 

انان، يعني قرآن كريم اسـت و توجـه   مانده از عصر نبوي كتاب مقدس مسلم تنها سند اصيل برجاي
كنيم برپايه قرآن اين تحول مفهـومي در واژه  هاي بعدي است، سعي ميبه حديث مربوط به دوره

  .الامكان پايبندي خود را به اصل اين متن حفظ نماييمعلم را مورد بررسي قرار دهيم و حتي

  علم در قرآن

لم داراي درجاتي هستند و سطوح علمي همگان توان فهميد كه صاحبان عبا بررسي آيات قرآن مي
با يكديگر برابر نيست؛ و برخي علوم، مختص فرد و يا گروه خاصي است ولي منشأ همـه علـوم،   

  .تعالي است ذات باري

  علم الهي

است و خداوند به هر چيزي دانا و بالاتر از هر صاحب دانشـي اسـت،   » عليم«يكي از اسماء الهي 
.چيز احاطه دارد بر همه اي كه علم او گونه به

اـن » علاّم الغيوب«تنها او است كه  4 تـرين  است و به نه
.امور آگاهي دارد

 ها و زمين وعلم الهي چنان گسترده و وسيع است كه رازهاي نهان و غيب آسمان 5
و علـم   6گيرد، رود، همه را در برميامور آشكار و پنهان و آنچه در زمين فرو و در آسمان بالا مي

 غيب منحصر به خداي  بوده و حتي پيامبربه 
از غيب آگاهي نداشته است و تنها ازآنچه بـه او   )ص(

داند و آنچه كليدهاي غيب تنها نزد او است و جز او كسي آن را نمي«. شد آگاهي داشتوحي مي
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ي در اداند و هيچ دانهافتد مگر اينكه آن را ميداند و هيچ برگي فرونميدر خشكي و دريا است مي
.»هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست، مگر اينكه در كتابي روشن ثبت اسـت تاريكي

او محـل   1
.دانداي را مياستقرار و وفات هر جنبنده

2
  

.واسطه علم خود وحي را نازل كرده است خداوند به
او به اموري آگاه است كه انسان از آن  3

.او قادر به شناخت منافقان است 4خبر است؛بي
از اسـرار درون   6دانـد، خير و شرّ امور را مـي او  5

ها را به درون ذات آورند، آگاه است ولي انساندست ميها و آنچه بهنفوس، قلوب و صدور انسان
يـش رو و پشـت سـر او     7او راهي نيست، به افكار، گفتار و كردار آشكار و پنهان انسان و آنچه پ

.ا به اذن او استاست علم دارد و احاطه انسان بر هر علمي تنه
تـن    8 حتي علم خداوند تنها بـه دانس

.اين امور منحصر نبوده و انسان را در روز واپسين به آنچه انجام داده است، آگاه خواهد نمـود 
او  9

و فرجام و مĤل هـر   10داند كه چه كسي اهل هدايت و چه كسي اهل ضلالت است،خوبي مي به
.داندانساني را مي

ها پـس  دانند كه زمين چه مقدار از اجساد انسانحتي ميخداوند و جنود الهي  11
ترين آيات توان جزء صريحاين آيه را مي 12كاهد و نزد آنان كتابي ضبط كننده است؛از مرگ مي

در اثبات عدم نابودي جسد انسان دانست، چيزي كه علم بشر درباره آن هنوز كامل نيسـت، ولـي   
همچنين، علم الهي چنان علمي است كه از آفات . ه استصراحت مورد اشاره قرارگرفت در قرآن به

.علم بشري، مثل خطا و فراموشي، به دور است
13
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برخي امور فقط در حيطه علم خداوند است و انسان و فرشتگان مقرب الهي را بدان آگـاهي  
تـوان بـه عـالم    كه از جمله اين امور مي 1ها در آن زمينه بسيار اندك است نيست و يا آگاهي آن

يـدن    3،»���السـا علم«و مسئله زمان وقوع قيامت  2هاغيب، برانگيخته شدن انسان خلافـت بخش
يـن،   تـگان و آينـدگان    4خداوند به انسان بـر روي زم نـاخت روح و عـالم امـر     5اخبـار گذش و ش

  .اشاره كرد 6پروردگار

  علم نبوت

يـم كتـاب و   رسولان الهي از علم كتاب و حكمت برخوردار بودند و ازجمله وظايف رسـول،   تعل
.اين رسولان از علمي برخوردار بودند كه ساير مردم فاقد آن بودند. حكمت به مردم بود

اين علم  7
تـوان دانسـت   نمود بارز آن را حضرت عيسي مي. لدني است و خداوند آن را به پيامبران آموخت

تأويل احاديـث   همچنان كه علم 8را ياد داد؛ انجيلو  توراتكه خداوند به او كتاب و حكمت و 
)تعبير خواب(

واسـطه گـرفتن كتـاب و حكـم و نبـوت       بشر بـه . را به حضرت يوسف آموخت 9
واسـطه آنچـه از كتـاب آسـماني      ولي علماي رباني به. تواند ديگران را به بندگي خود فراخواند مي

.كننداند، چنين كاري نمي خوانده اند و درستعليم داده
يـم ك   درواقـع بشـر بـه    10 تـاب و  واسـطه تعل

.حكمت توسط رسولان الهي بود كه از ضلالت و گمراهي رهايي يافت
11

  

هاي اهل كتاب پس از برخـورداري از علـم   از منظر آيات الهي، پيروي پيامبر از هوي و هوس
 واسطه برخورداري پيامبر درواقع، به. الهي پذيرفتني نيست

از همين علم است كه ديگر نيازي به  )ص(
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.اديان الهي نداردپيروي از ساير 
1

  

دنبال افزايش علـم و دانـش خـود    آموزد كه بايد در هر مقامي همواره بهبه انسان مي قرآنالبته 
اـً  «: ترين افراد زمانه خود باشد، باز بايد بگويدباشد؛ حتي اگر خاتم پيامبران و عالم .»رب زدنـي علم

2
 

بـر  علمي برخوردار بوده علم انبياي الهي نيز به يك اندازه نبوده و برخي از چنان اند كه نبي ديگر ص
.بر آن برايش ممكن نبوده است

برد و بالاتر از هـر  خداوند درجه علمي هر كه را بخواهد بالا مي 3
.نهد كه در اين ميان حضرت يوسف پيامبر، نمونه انساني عليم استصاحب علمي، عليمي مي

4
  

  علم انسان

شناخت حق و حقيقت، يكتاپرستي و شـريك قائـل   . حكم فطرت خود يكتاپرست است انسان به
دانستند؛ ولي بر اين حقيقت سرپوش نشدن براي خداوند چيزي بود كه به تعبير آيات الهي مردم مي

.نهادندمي
و عدم » ناآگاهي«بلكه حتي بايد گفت كه شريك قائل شدن براي خداي يكتا ناشي از  5

توانـد از پـدر و مـادرش اطاعـت     ت كه انسان مياست؛ و اين تنها جايي اس» علم«برخورداري از 
.نكند

تـوار   مجبور دانستن انسان براي شريك قائل شدن براي خداونـد هـم بـر پايـه     6 اي علمـي اس
.نيست

يـن   ها كساني نيز هستند كه همواره به دنبال سـخنان لهـو و بيهـوده   در ميان انسان 7 انـد؛ چن
.اندبهرهافرادي از علم بي

8
  

برخي راسخ در علم هستند و تنها خداوند و اين افـراد  . با همديگر برابر نيست ها اما علم انسان
.دانندرا مي قرآنهستند كه تأويل آيات محكم و متشابه 

افرادي از اهل كتاب نيـز ازجملـه ايـن     9
.اند كه در كنار مؤمنان به آيات الهي ايمان داشتند شده راسخان در علم شمرده

به تعبير قـرآن، در   10
باشند كه گـواه بـر يكتـايي    مي) صاحبان دانش(» اولوا العلم«خداوند و فرشتگان الهي نيز اين كنار 
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.خداوند هستند
يـله      مقدمه قرآنعلم در  1 اي بـراي درك  اي بـراي ايمـان بـه خداونـد يكتـا و وس

و برخورداري بندگان خدا از علم، موجب خشيت و  2است )ص(حقانيت قرآن و نبوت پيامبر اكرم
.شودها در برابر خداي يكتا مي و ترس آن

همين علم موجب اسلام آوردن و تسليم شـدن ملكـه    3
 سبأ در برابر سليمان نبي
.نيز شد )ع(

يـعه، همچـون   لذا مي 4 نيـز   كـافي بينيم كه در مجامع حديثي ش
  .اندو در مرتبه نخست جاي گرفته ايمانپيش از كتاب  علمو كتاب  العقلكتاب 

درواقـع اسـلام   . بر انسان ديگر مخالف است مگر در علم، ايمان و تقـوا اسلام با برتري انساني 
.موجب شد كه انسان عالم با غيرعالم برابر نباشد و برتر شمرده شود

درواقـع در اسـلام علـم بـه      5
انسـان را از   قرآنو خداوند در  6ملاكي براي برتري افراد و برخورداري از ملك الهي تبديل شد؛

ان علم ندارد نهي كرده است و در اين زمينه، گوش، چشم و دل، مـورد سـؤال   دنبال كردن آنچه بد
.قرار خواهند گرفت

اي بوده است كه بر مسئوليت گوش، چشم و دل در كسب علم، شايد زمينه 7
  .اساس آن مسلمانان، علوم را در سه سطح سمعي، بصري و فؤادي بنگرند

ند همان دين اسلام است و اهل كتاب هم بـا  دين نزد خداو. اهل كتاب نيز از علم برخوردارند
واسـطه   هـم بـه  كه علم براي آنان حاصل آمـد، آن يكديگر به اختلاف نپرداختند، مگر پس از آن

.ها وجود داشت حسدي كه ميان آن
تـند و دربـاره آنچـه بـه آن علـم      ها درباره آنچه مي آن 8 دانس

تـند كه نمـي  نداشتند با يكديگر به محاجه پرداختند، درحالي .دانس
هـا حـق و باطـل را بـاهم      آن 9

دانستند چيست، پنهان كردند و بر خدا دروغ بستند و كـلام او  كه مي درآميختند و حق را درحالي
.را تحريف كردند

10
  

آموزي بـه بشـر را دارد تـا بشـر بدانـد كـه       هاي خود، قصد علمخداوند با بيان آيات و نشانه
اي دالّ بر حقانيت قيامت و صـدق  اصحاب كهف كه آيهشدن مثل زنده: هاي خدا حق است وعده
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.وعده الهي است
اي دست يابد كه دوزخ را مشاهده تواند به مرحلهانسان حتي به لحاظ علمي مي 1
علم به آينده هم ازجمله علومي است كه در حيطه . شوداليقين تعبير ميعنوان علمكند كه از آن به

تواند به برخي از امور مربوط به آينده علـم  واهد انسان نيز ميعلم الهي است؛ ولي اگر خداوند بخ
- هايي اينها است، نمونهيابد؛ علاوه بر علم به وقوع قيامت و جهان واپسين كه بارزترين اين نمونه

تـح قريـب   : مشاهده نمود قرآنتوان در جهاني از آن را نيز مي تـح مكـه  [بشارت به ف در تحقـق  ] ف
.و غلبه امپراتوري روم بر ايران 2فتح، ضمن صلح حديبيهرؤياي پيامبر در سورة 

3
  

هاي تواند به موجودات ديگري، مثل سگانسان آنچه را كه خداوند به او تعليم داده است، مي
.ها را تعليم دهد شكاري بياموزد و آن

يـم و تعلّـم     اين درواقع، نشان 4 دهنده قدرت انسان بر امـر تعل
تنها از نسلي به نسل ديگر انتقال دهد، بلكـه  تواند دانش را نهسان ميواسطه اين ويژگي ان است و به

  .قادر به تعليم ساير موجودات نيز است

انسان در آيات الهي فقط مختص امور معنوي و مابعدالطبيعه نيست، بلكه شـامل امـور   » علم«
6ساخت آثار محكم، 5علم به امور ظاهري حيات دنيوي،. شودمادي و طبيعي نيز مي

عاقبت اقـوام   
علم هـر   9ها و حساب ايام زندگي و رويدادها،دانستن شمار سال 8شناخت آثار جغرافيايي، 7ديگر،

و پديدار شدن نخستين خود بشر و خلقت  10اسرائيل به آبشخور خودهر يك از دوازده عشيره بني
بـه آن   قـرآن سازي علمي است كـه در  فن زره. توان ازجمله مصاديق اين علوم دانسترا مي 11وي

وسيله آن از خودشان در برابر اشاره شده است، فني كه خداوند به داود آموخت تا او و يارانش به
.دشمنان  محافظت كنند

تواند علمي الهي و مقدس سازي نيز ميحتي زرهقرآن بينيم كه در لذا مي 12
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و آشنايي با زبان » رالطيمنطق«علم . شودباشد كه توسط نبي برگزيده او به يارانش آموزش داده مي
تعبيـر شـده   » فضل مبين«پرندگان نيز از امتيازات داود و سليمان بر ساير مردمان بود كه از آن به 

.است
.برخي سران دربار سليمان هم از جن بودند 1

ها علومي است كه بشر امـروز هنـوز بـه آن     اين 2
شعور جمعي در عالم خلقـت  حال نشانگر سطحي كوچك از  تواند درعيندست نيافته است و مي

هـا بـا   دانستند و عربشدن انسان به حيوان را ممكن مي مسلمانان بر اساس آيات الهي تبديل. باشد
.ها از انسان به ميمون آشنايي داشتند شدن آن ماجراي اصحاب السبت و تبديل

هرحـال اگـر   اما به 3
گردان شود، تنها به علمي داوند رويانسان علم خود را تنها به امور دنيوي منحصر كند و از ذكر خ

توانـد موجـب   درواقع علم دنيوي علمي است كه هـم مـي  . بسيار پست و ناچيز بسنده كرده است
.هدايت و هم ضلالت شود و انسان بايد بداند كه حيات دنيوي جز كالايي فريبنده نيست

4
  

خداوند بـراي او گـوش،    داند و به همين خاطر، انسان به هنگام تولد چيزي نميقرآنبه تعبير 
ولي اگر انسان هواي نفس را  پروردگار خود قرار دهد، خداوند بر گوش و  5چشم و دل قرار داد؛

يـچ انسـاني   اي مياش پردهزند و بر ديدهدلش مهر مي نهد تا انسان بفهمد كه اگر خداوند نخواهد ه
.هدايت نخواهد يافت

فرتوتي، موجب ضـايع شـدن   و بالأخره بازگشت انسان به دوران پيري و  6
.داندهمه دانستن ديگر چيزي نميكه بعد از آن طوري شود، بهعلم انسان مي

7
  

در قـرآن آمـده   . شده است به آن اشاره قرآن سحر و سحرآموزي ازجمله علومي است كه در
است كه گروهي در دربار فرعون در عصر موسي بدين كار مشغول بودند كـه فرعـون در تهمتـي    

را  )ع(و ايمان آوردن ساحران دربارش به خداي يكتا، موسي )ع(س از مشاهده معجزه موسيآشكار پ
.ها دانست بزرگ ساحران و معلمّ آن

عصر سليمان هم با سحر آشنايي داشتند هم) جنيّان(شياطين  8
برخي از هاروت و ماروت، فرشتگان الهي، چيزهايي يـاد گرفتنـد   . دادند و آن را به مردم تعليم مي
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.ها به سراغ علم مضرّ و غيرنافع رفتند درواقع، آن. انداخته بين زن و مرد جدايي ميك
اين آيـات   1

  .غيرنافع نيز وجود دارد و لزوماً هر علمي مفيد و نافع نيست» علم«دهد كه صراحت نشان مي به

 نيـز  2ها انسانجويي و تفرقه ميان اي براي سركشي، خودخواهي، برتريتواند وسيلهدر ضمن علم مي

و بلكـه خلاقيـت خـود را     3شده به خود را به سبب برخورداري از علم بداند هاي دادهشود و نعمت
ها و ثـروت فـراوانش را نتيجـه    ، قارون، داشتهقرآنبه تعبير  4ها و زمين بداند؛برتر از خلقت آسمان

.اش در زمين فرورفتدانست و سرانجام نيز به همراه خانهعلم خود مي
5
نيز علمي است كـه  » شعر« 

.به شعر را ناروا شمرده است قرآنندانسته و توصيف  )ص(خداوند آن را درخور پيامبر
6

  

  گيرينتيجه

كـرد  بستگي داشت و همواره تلاش مـي  عرب در عصر جاهليت بيش از هر چيز به قبيله خود دل
لذا فهـم  . شعر را برگزيداو به لحاظ فرهنگي، . كه به طرق مختلف اين جايگاه را استحكام بخشد

توان ضمن شناخت محتواي اشعار منسوب به عصر جاهلي تا حد زيادي عرب جاهلي از علم را مي
گيـري  توان چنين نتيجـه مانده درباره اين اشعار مي با بررسي اين اشعار و روايات برجاي. تبيين كرد

و حتي بـر مبنـاي برخـي     شمردكرد كه عرب جاهلي در ميان علوم مختلف چهار چيز را علم مي
انسـاب  . 4اشـعار؛  . 3زبـان عربـي؛   . 2العرب؛ ايام. 1: دانستروايات صاحب اين علوم را علاّمه مي

گرايـي، انحصـار علـم بـه     توان بـه قبيلـه  هاي علم در عصر جاهليت ميعرب؛ اما ازجمله ويژگي
خره اتكاي به حافظه و اي، و بالأهايي خاص در راستاي اعتلاي نسب، حسب و تعصب قبيله زمينه

  .فرهنگ شفاهي در انتقال علم اشاره كرد

درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوي هرآنچه را كه انسان به غير از خداي  )ص(اما پيامبر اكرم
داد، ناشي از جهل و هرآنچه را كه در راستاي انديشه توحيدي قرار داشت ناشـي از  يكتا نسبت مي

هاي بشر به نيروي لايزال الهـي را  توان اتصاف آگاهيرداشتي كلي ميدرواقع  در ب. علم معرفي كرد
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تواند از طريق چشم، گوش توليد علم مقدسي دانست كه در عصر نبوي رخ داد، دانشي كه انسان مي
توان در سطوح مختلف مشاهده كرد كه علم الهي، نبي، را مي قرآنعلم در . و دل، آن را كسب كند
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